
 تحریم تسلیحاتی اسرائیل
از سوی انگلیس

روزنامه دیلی میل از تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی 
توســط دولت انگلیــس به دلیل جنایــات جنگی خبر 
داد. دولت انگلیس پس از اجرای »تحریم تســلیحاتی 
مخفی« علیه اســرائیل، خشم بســیاری را برانگیخته 
است. به نوشته این رسانه، این در حالی است که دیوید 
لامی، وزیر امور خارجه انگلیس پیش از این اعلام کرده 
بود هیچ تصمیمی در مورد صادرات تســلیحات قبل از 
ارزیابی دقیق قانونی گرفته نمی شــود. انتظار می رود 
دولت انگلیس طــرح ممنوعیت صادرات تســلیحات 
تهاجمی را بر اسرائیل به دلیل جنایات جنگی که پیش 
از ایــن وعده اش را داده بود، به اواخر تابســتان موکول 
کرده باشد. علاوه بر این، براساس گزارش این روزنامه، 
دولت انگلیس در حال حاضر تمامی درخواست ها برای 
صدور مجوز صادرات تســلیحات به اسرائیل را متوقف 
کرده اســت. این بدان معناســت که شــرکت ها حتی 
نمی توانند برای قراردادهایی مانند رادیوهای نظامی یا 
زره  نیز مجوز صادر کنند. اندرو میچل وزیر امور خارجه 
سایه دولت انگلیس این اقدام را با توجه به اینکه ایران در 

آستانه حمله به اسرائیل است، »عجیب« خواند.

 حضور هند 
در منطقه هند و اقیانوسیه

تارنمای خبری ستریت تایم )straitstimes( چاپ سنگاپور 
در تحلیلی پیرامون دیدار اخیر رهبران هند و ویتنام نوشت: 
»دهلی نــو در ســایه همکاری هــای دفاعی، قصــد دارد 
حضوری پررنگ تر در منطقه هند و اقیانوســیه جایی که 
چین دارای قدرت نفوذ اســت، داشته باشد.« این نشریه 
 Nirmala( سنگاپوری در تحلیلی به قلم »نیرمالا گاناپات
Ganapathy( رئیس شــعبه دفتر خود در هند، نوشــت: 
»همکاری دفاعی بین هند و ویتنام بر نزدیکی فزاینده بین 
دو کشور تاکید دارد؛ اما با این وجود دارای ابعاد راهبردی 
برای دهلی نو اســت.« ستریت تایمز نوشت: »نخستین 
ملاقات نخست وزیر ویتنام از هند در یک دهه اخیر صورت 
می گیرد و دهلی نو )در سال های اخیر( با تامین قایق های 
گشــت زنی و گارد ســاحلی، توان امنیــت دریایی ویتنام 
را بالا برده اســت. اما در عین حال این اقدام در راســتای 
بلندپروازی های هند به عنوان تامین کننده نیازهای دفاعی 

کشورهای منطقه است.«

سیاست نتانیاهو 
برای از بین بردن 

توان نظامی حماس 
در غزه با ترور 

رهبران و نابودی 
زیرساخت های این 

گروه و در ادامه 
حمله احتمالی به 
حزب الله لبنان و 

پیش از آن ترغیب 
آمریکا و انگلیس در 
حمله به یمن بخشی 

از همان استراتژی 
کلان آمریکا در 

منطقه است

 با شروط پیچیده نتانیاهو
 توافقی در کار نخواهد بود

یــو آو گالانــت، وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی در 
جدیدتریــن اظهارنظر خود درباره امکان دســتیابی به 
یک توافق برای تبادل اسیران بین رژیم صهیونیستی و 
مقاومت فلسطین گفت: »بر این باورم که باید به توافق 
)تبادل اُســرا( بــه عنوان فرصتی راهبــردی نگاه کرد و 
نتانیاهو می داند که به خاطر شروط پیچیده اش، توافقی 
در کار نخواهد بود.« در همین پیوند، »گادی آیزنکوت« 
عضو پیشــین کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز روز 
گذشته با انتقاد شدید نتانیاهو به خاطر تعلل و کارشکنی 
در دستیابی به توافق مبادله اسیران با مقاومت فلسطین 
خطاب به او گفت: »شرایط رسیدن به توافق فراهم شده 
است، چرا منتظر رسیدن به تنشی منطقه ای هستی؟ 
آنچه اتفاق افتاده و می افتد، تحقق چشم اندار »یحیی 
السنوار« )رئیس جنبش حماس در نوار غزه( و ایرانی ها 
است.« پیش از این، »الون بن دیوید« کارشناس نظامی 
صهیونیســت به نقل از یک مسئول امنیتی ارشد رژیم 
صهیونیستی گفت: »توافق تبادل اُسرا درحال حاضر 

می تواند مانع بروز جنگ منطقه ای شود.«
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اظهاراتی هشدار می دهد که کشورهای مسلمانی که در حال 
عادی سازی با اسرائیل هستند، »روی اسب بازنده شرط بندی 
می کنند«. رهبــر ایران همچنین خطاب بــه مقامات دولتی 
و ســفرای کشورهای اســلامی پیش بینی کرد که اسرائیل به 
زودی ریشه کن خواهد شد. موضع قطعی جمهوری اسلامی 
ایران این اســت که دولت هایی که قمار عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیســتی را در اولویت قرار می دهند، متحمل ضرر 
و زیان خواهند شــد.... »امروز شــرایط رژیم صهیونیســتی 
به گونه ای نیســت کــه انگیزه ای بــرای عادی ســازی روابط 
کشــورهای مســلمان فراهم کند. این کشــورها نباید چنین 

اشتباهی را مرتکب شوند.«  
صرف نظر از اینکه ایران از زمان بندی دقیق حمله حماس 
در 7 اکتبر مطلع بوده یا خیر، بی تردید رهبران ایران، تهاجم 
حمــاس به غــزه را راهــی برای منزوی ســاختن اســرائیل و 
آمریــکا از طریق وادار کردن تل آویــو به تحمیل هزاران تلفات 
غیرنظامی برای شکســت شبکه زیرزمینی حماس و تضعیف 
هرگونه عادی ســازی سعودی-فلسطینی-اســرائیلی تفسیر 

می کردند. تصویر بزرگتر اینجاست.  
حال پرسش این است که این شرایط چگونه پایان خواهد 
یافت؟ در ماه گذشــته، اســرائیل فؤاد شــکر، فرمانده ارشد 
حزب الله را در بیروت، اســماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس 
را در تهــران و محمد ضیف، فرمانده نظامی حماس را در غزه 
ترور کرده اســت. هر ســه این رهبران در پی تشویق حامیان 
خود برای نابودی دولت یهودی اســرائیل بودند. اما اسرائیل 
پیــش از این رهبران شــماره 1 و 2 حماس را نیــز ترور کرده 
بود. مشکل این است که حماس و حزب الله شبکه  هستند و 
همانطور که استراتژیست شبکه، جان آرکیلا، نویسنده کتاب 
»بیتسکریگ: چالش جدید جنگ ســایبری«، زمانی به من 
آموخت، »در یک شبکه، همه شماره 2 هستند.« جانشینان 
همواره ظاهر می شوند، اغلب بدتر از پیشینیان خود. تنها راه 
برای به حاشــیه راندن واقعی سیاسی حماس و منزوی کردن 
ایران در منطقه این اســت که اســرائیل نیروی سیاسی بدیل 
و میانه روتر را انتخاب کند: تشــکیلات خودگردان فلسطین، 
گروهی که توافقنامه اســلو را پذیرفته و هــر روز برای کاهش 
خشــونت ها در کرانه باختری با اســرائیل همکاری می کند. 
نتانیاهــو به خوبی از ایــن امکان آگاه اســت، اما نمی پذیرد 
چراکــه قصــد دارد از هر جایگزیــن معتبر فلســطینی برای 

حماس مشــروعیت زدایی کرده و به جهانیان و مردم خودش 
القاء کند که اســرائیل شریکی برای راه حل دوکشوری ندارد. 
نتانیاهو تنها با حرکت دادن این مهره شطرنج، یعنی استقبال 
از تشــکیلات خودگردان فلســطینی، می تواند اتحاد ایالات 
متحده آمریکا، اســرائیل و کشــورهای عربی را تقویت کند. 
افزون بر این، وجود یک تشکیلات حکومتی فلسطینی در غزه 
که اسرائیل را تهدید نکند قادر است ایران و گروه های نیابتی 
این کشــور را در ابعاد نظامی و سیاســی منزوی و شرط بندی 
آنهــا بر روی جنگ حماس در غــزه را به بهای هدردادن جان 
و مال مردم تبدیل کند. امــا نتانیاهو برای انجام این کار باید 
دولت ائتلافی خود را به خطر بیاندازد. چراکه شــرکای راست 

افراطی او با هرگونه معامله با فلسطینی ها مخالفند. 
جــان کلام، در اوایــل جنــگ غــزه معتقد بــودم که این 
مخاطــرات واقعی هســتند، امــا اکنون کاملًا واضــح به نظر 
می رسند. آنچه همچنان مبهم است این است که نتانیاهو در 
پی چیست؟ قصد دارد منافع چه کسی را تامین کند؟ منافع 

اسرائیل، آمریکا یا ایران؟ 
اگــر نتانیاهو اقدام درســتی را انجــام داده بــود، اکنون 
ایران توان سیاســی خود را از دست رفته می دید. ایران دیگر 
نمی توانســت با مخفی کردن خــود و گروه هــای نیابتی  اش 
در پس آرمان فلســطین، هدف نهایــی اش یعنی کنترل کل 
جهان عرب را پنهان کند. ایران مدت هاســت که از فرستادن 
فلســطینی ها، لبنانی هــا، یمنی هــا، عراقی ها و ســوری ها 
برای قربانی شــدن در راه »آرمان فلسطین« مسرور است اما 
اگر ایجاب کنــد هرگز جان ایرانی ها را بــه خطر نمی اندازد. 
اشــکی که رهبران ایران برای فلسطینی ها می ریزند، همگی 
نوعی نمایش اســت، همه این اقدامات تنها پوششــی برای 

ماجراجویی امپریالیستی منطقه ای تهران است.  
نتانیاهو اکنون می تواند کل این بازی را به هم بزند. اما این 
امر مســتلزم آن است که او منافع اسرائیل را بر بقای سیاسی 

خود مقدم دارد. آیا او این کار را انجام خواهد داد؟ 

ارزیابی �
از نظــرگاه تومــاس فریدمن تحلیل گر شــهیر آمریکایی، 
اجرای طرح دو دولت، تشــکیل دولت مســتقل فلسطینی، 
عادی ســازی روابط اســرائیل با کشــورهای منطقه، تقویت 
اتحاد اقتصــادی گروه U2-12، کریــدور هند- خاورمیانه-

اروپا در کنار تقویت اتحادهــای نظامی در منطقه مهمترین 
عناصر قوام بخش استراتژی کلان آمریکا برای کاهش قدرت 
چیــن و تضعیف نفــوذ ایران در خاورمیانه به شــمار می روند 
و در ایــن بین، سیاســت های نتانیاهو و جمهوری اســلامی 
ایران مهمترین موانع اجرای این اســتراتژی کلان هســتند. 
بدین ســبب وی بر آن اســت کــه دولت آمریکا بــرای اجرای 
این اســتراتژی کلان باید با هــر دوی این موانع مقابله کند. 
وی در هشداری شــبیه به توصیه از نتانیاهو می خواهد تا با 
کنارگذاشتن سیاســت های کنونی در همراهی با تشکیلات 
خودگردان فلسطینی و آمریکا، زمینه اجرای استراتژی کلان 
موردنظر را فراهم کند. از نظر فریدمن، تشکیلات خودگردان 
فلســطینی می تواند بــه نمایندگی از مردم فلســطین برای 
همزیســتی دو ملت و پایان جنگ، فضایی امن را فراهم کند 
و از این طریق زمینه های نفوذ امنیتی-سیاسی ایران در بین 
کشــورهای عربی را نیز ریشــه کن کند. فریدمــن بر این باور 
اســت که نتانیاهو گرچه از این پیامد و منفعت اســتراتژیک 
آگاه است اما به سبب ترجیح منافع فردی و حزبی، حاضر به 

پذیرش طرح دودولتی نیست. 
گرچه این ادعا با در نظرداشــت بحــران کنونی در غزه و 
همچنین تأمل در سیاست های پیشین نتانیاهو، استدلالی 
پذیرفتنی به نظر می رســد اما تعمق بیشــتر در چرایی این 
رفتارها و نتایجی که برای این سیاست ها تصور شده، نشان 
می دهــد کــه جنگ در غــزه و در ادامه گســترش بحران به 
لبنان، یمن، عراق و حتی ایران، بخشی از همان استراتژی 
کلان آمریکا در بُعدی نظامی اســت. گفته آمد که از نظرگاه 
فریدمــن، ایــران و گروه هــای نیابتی این کشــور مهمترین 
مانع اجرای اســتراتژی کلان آمریکا هســتند و تا زمانی که 
نیــروی نظامی ایــن گروه ها از بین نرود، اجرای اســتراتژی 
کلان آمریکا ناممکن اســت. با در نظرداشت این استدلال، 
پرسش مهم این است که چگونه می توان توان نظامی ایران 
و گروه های نیابتی این کشور را از بین برد؟ راه حل فریدمن، 
موافقت اســرائیل با طرح دودولتی اســت. از نظرگاه وی در 
صــورت اجرای طــرح دودولتی و تشــکیل دولت مســتقل 
فلسطینی، ایران دیگر نمی تواند به بهانه مسئله فلسطین، 
بر افکار عمومی کشورهای منطقه مسلط و گروه های نیابتی 
را ذیــل یک آرمان مشــترک، متحد کند. از نظــر فریدمن تا 
زمانی که دولت مســتقل فلســطینی تشکیل نشــود ایران 
برای تداول سیاســت های »توســعه طلبانه« خود همچنان 

دستاویزی نیرومند در اختیار خواهد داشت. 
گرچه برخــی دولتمردان آمریکایی و تحلیل گران غربی، 
در این اســتدلال، وجوهی از حقیقت را مشــاهده می کنند 
اما به نظر می رســد طیفی دیگر براین باورند که از بین بردن 
نفوذ ایران و کارشکنی های این کشور برای اجرای استراتژی 
کلان آمریکا تنها از مســیر مقابله نظامی امکان پذیر است. 
حتی اجــرای موفقیت آمیز طرح دودولتی نمی تواند مانع از 
اقدامات نظامی ایران و گروه های نیابتی این کشــور شــود. 
این دســته از تحلیل گران با استناد به بخشــی از استدلال 
خــود فریدمــن بر ایــن باورند کــه موضوع فلســطین برای 
ایران تنها بهانه ای برای پیشــبرد بلندپروازی های سیاسی و 
نظامی اســت و حتی در غیاب مسئله فلسطین، گروه های 
نیابتی به ســبب پیوندهای مالی و ایدئولوژیک همچنان از 
سیاســت های جمهوری اســلامی ایــران در منطقه پیروی 
خواهند کــرد. از نظرگاه این دســته از تحلیل گــران، ایران 
برای پیشبرد سیاســت های منطقه ای خود بر روی دو توان 
هســته ای و گروه های نیابتی ســرمایه گذاری کرده و بر آن 
اســت تا این دو نیرو را در هم افزایی با توان موشــکی به یک 
شبکه نظامی پایدار تبدیل کند. اجرای هر استراتژی کلانی 
در منطقه نیازمند از بین بردن توان ایران در این ســه عرصه 
اســت. کوشــش های دولت هــای آمریکایی بــرای توافق و 
کنترل برنامه هســته ای ایران از مجرای بازرسی های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از یک ســو و اکنــون به بهانه جنگ 
غزه، حمله به گروه های نیابتی ایران و تضعیف توان نظامی 
ایــن گروه ها از ســویی دیگر سیاســت هایی مــوازی برای 
پیشــبرد همان استراتژی کلان اســت. چون از این دریچه 
به رویدادهــا نظر افکنیم، به خوبــی می توانیم دریابیم که 
اکنون سیاســت نتانیاهو بــرای از بین بــردن توان نظامی 
حماس در غزه با ترور رهبران و نابودی زیرساخت های این 
گروه و در ادامــه حمله احتمالی به حزب الله لبنان و پیش 
از آن ترغیب آمریکا و انگلیس در حمله به یمن بخشــی از 
همان استراتژی کلان آمریکا در منطقه است. گرچه آمریکا 
همچنــان از ورود بــه یک جنگ بــزرگ در منطقه اجتناب 
می کند اما تا بدان جا که اقدامات اســرائیل ســبب از بین 
رفتن تــوان نظامی گروه های مورد حمایت ایران شــود، از 
ایــن رژیم حمایت خواهد کرد. آمریــکا در پس تمامی این 
اقدامــات نظامی تنها نگران وقوع یــک جنگ تمام عیار با 
ایران اســت و به همین ســبب تمامی کوشش خود را برای 
جلوگیــری از آن انجام خواهد داد امــا تا بدان جا که خطر 
جنگــی بــزرگ در میان نباشــد از حملات اســرائیل علیه 

گروه های نیابتی ایران، حمایت خواهد کرد.
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که اقدامات 
نظامی اســرائیل در حمله به گروه های مــورد حمایت ایران 
و حتــی تهدید به حمله مســتقیم بــه تهران، بــا موافقت و 
همراهی آمریکا انجام می شود و واشنگتن تنها نگران تبدیل 
این حملات به یک جنگ تمام عیار با ایران اســت به همین 
سبب می کوشد با اقدامات دیپلماتیک و حتی تهدید نظامی 

مانع از وقوع جنگ شود. 

جاده صاف کن آمریکا
چگونه جنگ غزه مسیر را برای اجـــــــــــــــــــــــرای استراتژی کلان آمـــــــــــریکا در منطقه خاورمیانه هموار می کند؟

نگاه 
پژوهشگر


